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باعث شده است تا اهل زبـان بتواننـد واژگـان فراوانـي بـا                  براي نمونه، اشتقاقي بودن زبان عربي     . برند  مي
و پيوندي زبان خـود        انگليسي زبانان هم از ويژگي اشتقاقي، ترکيبي      . معاني متعدد از يک ريشه برسازند     

هـاي زبـان    رسي نيز اهل زبان با تکيـه بـر امکانـات و توانـايي    در زبان فا. کنند براي خلق واژه استفاده مي    
 سـاخت واژه جديـد      ي زبان فارسـي حـداقل از پـنج روش بـرا           در. آفرينند  خويش، واژگان جديدي مي   

 که برخي نظير ترکيب، اشتقاق، تکرار، تخفيف و تخليص يا سرواژه سـازي، پرکـاربرد                شود  مياستفاده  
هاي سـاخت واژه اسـت و از ايـن     تکرار از روش  . اند  ني مغفول مانده  هستند و برخي ديگر در مباحث زبا      

صـور خيـال در    کوشد با توجه به متن سه کتاب          اين مقاله مي  . هاي فراواني ساخته شده است      روش، واژه 
، رويکـرد    زرّين كوب  با کاروان حله    و  اسلامي ندوشن  سخن ها را بشنويم   ،   شفيعي كدكني  شعر فارسي 

رار را در زبان معاصر فارسي بکاود و به پرسـش توانـايي زبـان فارسـي در آفـرينش           سازي از راه تک    واژه
  .هاي جديد از طريق تکرار پاسخي درخور دهد واژه
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  هاي كليدي واژه

  .تکرار، واژه سازي، تغيير مقوله، گروه قيدي، ترکيب
  

  مقدمه
 ةدر اينجا ما با تکرار در حوز      . ه کرد ئپيش از پرداختن به مبحث تکرار، بايد تعريفي از خود اين واژه ارا            

 ةشود کـه تعريـف تکـرار در دو حـوز            ادبيات کاري نداريم و تنها براي روشن داشت موضوع اشاره مي          
پـي آمـدن يـک واژه يـا يـک        پـي در ،سـت از  اتکرار در ادبيـات عبـارت  . کسان نيستيزبان و ادبيات    

تـرين   شـناخته شـده   . هر غايت و هدفي   ترکيب يا به تناوب آمدن يک واژه در يک بيت يا يک جمله با               
خداوند در اين سـوره     ). ۱۳ /الرحمن (أيِّ آلاءِ رَبَكُما تُكَذِّبان   فَبِ: م آمده است   تکرار، در قرآن کري    ةنمون

از همان ادوار گذشته، .  بار تکرار کرده است۲۹هايي که به انسان عطا کرده، اين آيه را  براي يادآوري نعمت
تفصيل در ايـن بـاره      با  يايجاز  بکاويده شده است و  اهل بلاغت هر کدام            لاغي و ادبي  اين مقوله در مباحث ب    

 حـسن و    ةتحت همين عنوان گـشوده و دربـار          بابي ،براي نمونه، ابن رشيق قيرواني در العمده      . اند  سخن گفته 
  ).  به بعد۱۲۱ /۲: ۲۰۰۲ابن رشيق قيرواني، (تفصيل سخن رانده است بقبح و غايات آن 

  : از شواهد ذکر شده در العمده ابن رشيق بيت زير استکي ي
َـم كَـم وكَـم              َـم وكَـم كـ  كَم وكَم كَـم كـ

                  

ــالَ لي  ـــد  : ق ـــا وَعَـــ ـــرٌّ م ـــزَ حُــ  أَنْجَ
 )۱۲۳واني، يررشيق ق ابن  (                  

: گفـت  مـن  بـه  / اريبـس  چه و اريبس چه اريبس چه اريبس چه و اريبس چه اريبس چه اريبس چه و اريبس چه
  .رساند انجام به بود، داده وعده را آنچه آزاده

انـد و از ايـن رو، گـاه آن را خـلاق               کاويده  ران هم اغلب تکرار را در حوزه بلاغت و فنون ادبي          متأخّ
و گـاه آن را در      ) ۳۰۵:۱۳۷۳شـفيعي کـدکني،   (شـود     دانند که قادر به ايفاي نقشي موسـيقايي مـي           مي

  ).۲۱:۱۳۷۹همايي، (اند  دليل باشد، ملال آور و مخل فصاحت خوانده مورد و بي که بيصورتي 
 بلکه تکـرار در     ؛و شناخته شده آن      تکرار نه در معناي ادبي     ، حاضر بررسي خواهد شد    ةآنچه در مقال  

اس مند و سـاختمان آن براس ـ       زباني اگر قاعده   ةاين نوع تکرار در حوز    .  زباني و دستوري آن است     ةمقول
کي از عناصر اساسي در بـالا بـردن توانـايي واژه سـازي ايـن                ي ، باشد هاي ساختاري زبان فارسي     ويژگي

  .زبان نيز هست
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متأسفانه چندان به فرايند تکرار در مقام يکي از فرايندهاي واژه سازي در زبان فارسي پرداخته نـشده                  
 نيـز مـلال آور و خـسته    ةًعمـد وده و  اغلب از منظر معني شناسي ب،است و هر چه در باب آن سخن رفته  

  .  تلقي شده است و به توانايي آن در ساخت واژگان جديد توجهي نشده است،کننده
هاي دستور زبان فارسي نيز تحت عنوان تکرار بررسي شده است، بيشتر همـان تکـرار                  آنچه در کتاب  

کنـد   ر اشاره مي کلمات مکرّفرشيدورد در بررسي تکرار، به طور گذرا به نقش        . آن است   در معناي ادبي  
و در بحث تأکيد فعل از طريق همساني ماننـد تکـرار و متـرادف آوري و همپـايگي، بـه نقـش تأکيـدي          

او رفـت و رفـت      » او ي ـ  «داو آمد و آمد تا به اينجا رسي       «: کند  هاي زير را ذکر مي      پردازد و مثال    ر مي مکرّ
ايـن بررسـي و     ). ۱۰۴:۱۳۸۳فرشيدورد، (» دوست اي  بيابيا بيا که غلام توام      » ا  ي «.دتا به شهر خودش رسي    

توانـايي ايـن روش در     بـه تکـرار اسـت و   شـناختي  باشد، نگـاهي معنـي   شناختينگاه بيش از آنکه زبان   
  . هاي جديد چندان لحاظ نشده است ساخت و خلق واژه
يکـي از   «عر و    ش ـ نگرد و آن را موجد موسـيقي         بلاغي مي  ةک بار به تکرار از روزن     يوحيديان کاميار   

 امــا زمــاني کــه در مقــام يــک  ؛دانــد مــي) ۱۷:۱۳۸۷وحيــديان کاميــار، (»ت شــعرارکــان بنيــادي شــعري
ايـن واژه هـا   «: کنـد   به نقـش قيـدي آن اشـاره مـي          پردازد، صرفاً   دستورنويس به تکرار از منظر زباني مي      

آهـسته  : گيرنـد   قـرار مـي   همه در گـروه قيـدي  ا تقريباً امّ؛ در اصل اسم، صفت يا قيد باشند ،ممکن است 
بعضي از ايـن واژه هـا       «: دافزاي  سپس مي ). ۱۰۹: ۱۳۸۶،همان (».... تند، رفته رفته، دسته دسته،     آهسته، تند 

هسته آهسته، راه راه لنگان سخن گفتن آ: نيز قرار گيرند  ) وابسته اسم (=بندرت ممکن است صفت پسين      
کند و کاربرد     ر اشاره مي  به ساختمان قيدهاي مکرّ   وحيديان کاميار همچنين    ). ۱۱۰:۱۳۸۶،همان( » لنگان

و بدون نقش نمـاي اضـافه   ... يعني با نقش نماي کسره مانند خوبِ خوب، تندِ تند،؛آنها را به دو صورت  
  ).۱۱:۱۳۸۶،همان (، زود زود تند تند، خيلي خيلي:کند توصيف مي

کنـد و نقـش       کيـدي آن اشـاره مـي       تأ ة بـه جنب ـ    تکـرار، صـرفاً    ةسي نيز به هنگام پرداختن به مقول      مدرّ
 اول  ةي براي عبارت تکرار شده در جملـه قائـل نيـست، بـل نقـش نحـوي آن را تـابع نقـش کلم ـ                        مستقلّ

کنـد و تنهـا بـه     اي نمـي  در واقع وي در اين مبحث به قابليت تکرار در ساخت واژه جديد اشاره       . داند  مي
 ،شـود   آنچه در جمله تکرار مـي     «،  ز نظر وي  ا. نگرد   شناسي و کارکرد نحوي آن مي      يتکرار از منظر معن   

 . کلمه تکراري تابع نقش اول استياست و نقش نحو.. .بخشي از همان جمله يعني نهاد يا مفعول يا

  :هاي نحوي مثال در نقش
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  . دوستم آمده است دوستم:تکرار نهاد

 ايـن حـد؟  تـا    شـرمي  اش را، شـوخي و بـي   اش را بر سـرش خـراب کردنـد، خانـه       خانه :تکرار مفعول 
  )۱۱۶:۱۳۸۶سي،مدرّ(

 بلکـه بـه نقـش نحـوي و          ؛سي در معرفي و توضيح مبحث تکرار نه به نقـش صـرفي و زبـاني آن                مدرّ
  .کند اي نمي معنايي آن توجه داشته و به امکان واژه سازي از راه تکرار اشاره

 –معمـول      ادبـي   همان نگاه  – تکرار   شناختي زيبايي   ةرها در بحث قيد، به جنب      مکرّ ةهمايونفرخ دربار 
همچنين بـه هنگـام بحـث دربـاره     . »آورد بايي و تزيين در کلام مي    ييک نوع ز  «پردازد و معتقد است       مي

شود؛ در اينجـا بـه بحـث مـورد نظـر مـا نزديـک                  صفات مرکب دوگانه تکراري، وارد مبحث تکرار مي       
 تـوان   ة دربـار  کنـد و اساسـاً       نگاهش زبان کهن است و تنها به بخشي از تکرار اشاره مي            ة اما پاي  ؛شود  مي

صفاتي هستند که از تکرار دو اسم يا چيز ديگر که پشت سـر  : کند واژه سازي از راه تکرار صحبتي نمي  
کر و   پيکر به پي   :آورند   مي »ب«ن آنها   گاهي بي . شود مانند خم خم و پيچ پيچ         ساخته مي  ،هم تکرار شوند  

 »دتوان اين دسته را صفت تأکيـد نامي ـ         مي. اندر نگار    ار بين آنها آورند، چون لون در لون و نگ         » در«گاه  
  ).۵۶۷:۱۳۳۹همايونفرخ،(

بيشتر اين نوع قيود بـا       «نامد که    مي »قيود و ظروف دوگانه يا جفتي     «ود و ظروف مرکب را      وي اين قي  
همـايونفرخ سـپس   ). ۵۶۷ همـان،   (»ار اسـت صفت مشترک است و ميان صفات نيز از ايـن نـوع بـسي     

و غيـره   » تـا «،  »ب«،  »ا«ر  آورد و  به تکواژهايي نظي ـ       اواني براي اين قيود و ظروف دوگانه مي       هاي فر   مثال
کند که از طريق قـرار گـرفتن         اما به اين نکته اشاره نمي      ؛پردازد   نيز مي  ،شوند  که ميان اين قيدها وارد مي     

 بل به اين ،شودخته مياي جديد با معنايي جديد سااين واژگان در کنار همديگر ترکيب و در واقع واژه        
  ).  ۵۷۶-۵۶۸ همان،(کنند  کند که هر کدام از اين قيود چه معناهايي را منتقل مي نکته بسنده مي

 و شناختي اغلب دستورنويساني که ذکرشان رفت، تنها به نقش معني  ،شود  گونه که ملاحظه مي   همان
 واژگـان جديـد و در نتيجـه برشـمردن           اند و به توانايي آن در سـاخت         نحوي اين نوع تکرار اشاره کرده     

وجــه مــشترک ديگــر . انــد کــي از فراينــدهاي واژه ســازي در زبــان فارســي نپرداختــهي ةتکــرار بــه مثابــ
انـد    قيد اشاره کـرده ةدستورنويسان ذکر شده آن است که اغلب به اين مبحث به هنگام پرداختن به مقول  

وان گفـت پـرداختن آنـان بـه ايـن مبحـث از روي               ت ـ  انـد و حتـي مـي        و آن را بخشي از اين مقوله دانسته       
  .ر ايجاب کرده استضرورتي است که مبحث قيد مکرّ

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  ۵/                                                          بررسي روش تكرار در ساخت واژه در زبان فارسي   
  

انـد، گـاه بـه ايـن روش           ا برخي ديگر از دستورنويسان که به مبحث واژه سازي در زبان فارسي پرداخته             امّ
يب پرداخته است و ايـن   تنها به مبحث ترک    »ترکيب در زبان فارسي   «در کتاب     بيمقرّ. اند  اي نداشته   هيچ اشاره 

  .ترديد ناشي از ظرفيت فراوان و انکار ناپذير زبان فارسي در ساخت واژه از راه ترکيب است بي
هـا و امکانـات واژه       شـيوه «، درباره   ) به بعد  ۱۳۷۰سال  (دانش   نشر   ةصادقي در سلسله مقالاتي در مجل     

زبـان فارسـي پرداختـه اسـت و هـر           ، به وندهاي اسم ساز و صفت ساز در          » معاصر سازي در زبان فارسي   
ل بررسـي و واکـاوي      گيري واژگان جديد را بـه صـورت مفـصّ          ثير گذار در شکل   أکدام از پسوندهاي ت   

  .اي نکرده است ا به مقوله تکرار اشاره امّ؛کرده است
 اشـتقاق،  ة در مبحث فراينـدهاي واژه سـازي، ضـمن اشـاره بـه سـه شـيو            » صرف مباني« در   اما شقاقي 
هاي مختلف، تکرار را چهارمين شيوه        قاق و ترکيب با هم و تقسيم بندي هر کدام به گروه           ترکيب و اشت  

 »گاه به جاي اسـتفاده از دو واژه متفـاوت ماننـد           «:  معتقد است  شقاقي. در فرايند واژه سازي دانسته است     
ر، بگيـر بگي ـ  »  همچون    با تکرار يک پايه يا واژه، کلماتي        «ش و خودپرداز،  ياند  خودسر، سه راهه، مثبت   

وي سپس تکـرار را بـه تکـرار کامـل يـا         ). ۹۹:۱۳۸۶شقاقي، (»شود  ساخته مي  «کورمال کورمال و قاه قاه    
اندر نسل، حرف تو حرف و تکرار ناقص همچـون بچـه              ب مکرر نظير خال خال، تکه تکه، يا نسل        مرکّ

بخش کرده است و در پايان      هاي ديگر     مچه، مزمزه، ناناز و غيره تقسيم کرده و هر کدام را به زير شاخه             
وارد مبحث اتباع شده است که از نظر وي، اين قبيل تکرارها اگر در مبحث اتباع گنجانده شود، چندان                   

  ).۱۰۱-۱۰۰: ۱۳۸۶شقاقي، (کند  واژه سازي زبان فارسي نمييکمکي به شناخت فرايندها
 ةاند و با اشـاره بـه پيـشيني    ختهدر اين ميان، برخي در مقالات خود به صورت مستقل به اين فرايند پردا  

شـود،    هايي که از راه تکرار در متـون کلاسـيک فارسـي ايجـاد مـي                 تکرار در زبان کهن فارسي و مقوله      
از . اند اند و نمودهاي هر کدام را در زبان فارسي بيان داشته تکرار را به سه گونه اصلي تقسيم بندي کرده

). ۱۶۶: ۱۳۸۷وفـايي،   (ي، ناقص و متباين قابل تقسيم اسـت         اين ديد، تکرار به سه نوع همسان يا متوال        
، ضمير ضـمير    )يزخخيز  (، فعل فعل  )پاره پاره (، صفت صفت    )موج موج (ر گاه به صورت اسم اسم       مکرّ

و جملـه جملـه   ) االله االله(، شبه جمله شـبه جملـه   )طق طق(، صوت صوت   )زود زود (، قيد قيد    )هيچ هيچ (
هـايي نظيـر کـش        در تکـرار از نـوع نـاقص نيـز نمونـه           . شود  هر مي ظا) آن خداي است آن خداي است     (

 نخستين يک ةکشان، غلت غلتان، لنگ لنگان، خداوند خداوندان ذکر شده است که در اغلب آنها، واژ 
 بلکه  ؛ دومين دارد و هر کدام از اين دو واژه به تنهايي رساننده معناي خاصي نيستند               ةتکواژ کمتر از واژ   
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از آنها حاصل شود و از اين رو، به هنگام             را با همديگر در نظر گرفت تا معنا و مفهومي         بايد دو واژه      مي

 اين ،از اين منظر. بايد اين دو را به صورت يک بسته نحوي در نظر گرفت           تعيين نقش آنها در جمله، مي     
 ثـال، روشـن  بـه عنـوان م    . ابـد ي  يعني همسان و متباين نيز مصداق مي       ؛موضوع درباره دو نوع ديگر تکرار     

بايد به  گيرند، مي اندر روشن، کاروان در کاروان، نسل بر نسل و غيره که در گروه تکرار متباين قرار مي 
  ).۱۶۶ص: ۱۳۸۷وفايي، ( و نحوي در نظر گرفته شوند ييعنوان يک کلمه از لحاظ معنا

  
  تفاوت تکرار در ادبيات و زبان

 زبـان متفـاوت     ة ادبيـات بـا تعريـف آن در مقول ـ         ة حوز  تکرار در  ة تعريف مقول  ،گونه که گفته شد     همان
 زبان، تکـرار    ةآورند، در گستر     ادبيات تکرار را با هدف تأکيد يا براي هر غايتي مي           ةاگر در حوز  . است

شـود يـا حـداقل در     هاي جديد آورده مـي   بلکه با هدف ساخت واژه    ؛ نه به منظور تاکيد     و الزاماً  مشخصاً
  :براي نمونه در دو بيت از مولوي. ، اين گونه است که در مد نظر ماستيتکرار

 ام من تا که بديدم روي چو مـاهش         آينه ام من، آينه   
 

 

يـاهش             ...چشم جهانم، چشم جهانم، تا که بديدم چشم س
 

 شوره زميني شوره زميني کز تو کشد او آب بهاري         
 

 

اـهش              سبزتر آمد، سبزتر آمد از همه جاها کشت و گي
)۱۱۰/ ۳، ۱۲۶۹غزل : ۱۳۶۳، مولوي (         

 بلکه تنها جملاتي نظير آينه ام من، چشم جهـانم، سـبزتر آمـد و                ؛ترديد واژه جديدي ساخته نشده      بي
  : هاي زير اما در نمونه. کيد شاعر را بيان دارندأواژگاني نظير شوره زميني تکرار شده است تا ت

   کرد لدر کشاکش زندگي بايد سختي ها و دشواري ها را تحمّ -
  شدند دانشجويان يک يک وارد کلاس مي -
  .اندک و رفته رفته روال عادي خود را طي کرد اندک  کارها -
  .شد شنيده مي خوبيبصداي پچ پچ آنها در آخر کلاس  -
  .پيرمرد لنگ لنگان به راه خود ادامه داد -

 در اصل مرکب از     اندک، رفته رفته، پچ پچ و لنگ لنگان،         اندک   واژگاني نظير کشاکش، يک يک،    
 نخستين است که گاه يک تکواژ به آن افزوده شده است يا يـک               ةا هر بخش تکرار واژ     امّ ؛اند  دو بخش 
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ترديد چنين واژگاني از منظر ادبـي، چنـدان ارزش جمـال شـناختي و                 بي. تکواژ از آن کاسته شده است     
جود دشوار بودن ايجاد حد و مرزي ميان بنابراين، با و. ات قابل بررسي نيستنديندارند و در مقوله ادب  ادبي

عـلاوه  .  زبان و نه ادبيات، کاويد و بررسي کرد        ةگونه واژگان را در گستر      بايد اين   اما مي ؛  زبان و ادبيات  
ابيم کـه تکـرار در   ي ـ درمـي ) نظير دو بيت بالا( چنين تکراري با تکرار در ادبيات      ةبر آن، به هنگام مقايس    

هاي تکرار شده      زباني، واژه  ة اما در گستر   ؛شود  هاي جديد منجر نمي     ق واژه ادبيات در اغلب موارد به خل     
اند و از همين رو، ديگر معنـاي اوليـه آنهـا را بـه                 در بالا، واژگان جديدي را از طريق تکرار ايجاد کرده         

ايـن   معنايي جديدي از طريق      ة بلکه لاي  ؛ نبايد در نظر گرفت    ،اند  که يک واژه منفرد و يکتا بوده        هنگامي
شـود     ادبيات و معني شناسي مي     ة موضوع مربوط به گستر    ،شود و از اينجا به بعد       تکرار به آنها افزوده مي    

پيشاپيش اين نکته را هـم بايـد گفـت     . كردهايي خواهيم     صورت گذرا به آنها اشاره    بکه ما در اين مقاله      
قان زبـان،  نند و در پي آن محقّآفري   اهل ادب که گاه واژگاني جديد از طريق همين تکرار مي           که اصولاً 

سازند و     با هدف تکرار و استفاده قيدوار از آنها نمي         کنند، اين واژگان را صرفاً      آنها را کالبد شکافي مي    
توان   چنانکه خواهيم ديد، معاني ديگري غير از آنچه درباره واژگان تکراري شايع و رايج است، هم مي                

  .از آنها برداشت کرد و فهميد
  

  ساز کرار واژهمعيار ت
چيست؟ و آيا هر تکـراري   تكرارشود که معيار و ملاک و سنجه در پذيرش     حال اين پرسش مطرح مي    

سـازي در زبـان    نـد واژه  يتکرار به عنوان يکي از پـنج فرا       .  چنين نيست  توان واژه ساز دانست؟ طبعاً      را مي 
براي برشمردن تکرار يک واژه     مهم ترين معيار و ملاک      .  است يمند و داراي قواعد خاص     فارسي قاعده 

 معنايي جديد باشد و  ة آن است که واژه ساخته شده از اين طريق رسانند          ، تکرارهاي واژه ساز   ةدر گستر 
براي نمونـه، متـرادف معنـايي واژه        . هاي زبان براي آن مترادفي معنايي يافت        مانند بسياري از واژه   ببتوان  

توان هر لحظه را نـشاند و در           مي »دم به دم  «يا در برابر    . باشد »تدريجب  «تواند  ، مي »اندک  اندک«  تکراري
.  را به عنوان مترادف معنـايي آورد »سراسر« يا   »همه« يا   »کل«توان     مي »جزء به جزء  « يا   »جزء جزء «مقابل  

از ايـن   .  اين صوت رساننده معناي خنده بـسيار بلنـد اسـت           :توان گفت    مي »قاه قاه «در تکرار صوت نظير     
گفتـه، منتقـل     ام من، چشم جهانم، سبزتر آمد و شوره زمين در ابيات پيش             آينه ن تکراري مثلاً  رو، واژگا 

شـود و صـرفاً تأکيـد      از طريق تکرار نيستند و مترادف معنايي براي آنان يافته نمـي           ي معناي جديد  ةکنند
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  . تکرار قابل بررسي نيستندةاند و ازين رو، در مقول آمده

تنهايي ب اما   ؛اند   تکرار قابل بررسي   ةري ديگري نيز وجود دارند که در مقول       در اين ميان، واژگان تکرا    
بايد در کنار يک واژه سوم قرار گيرند تا بتوانند معناي   بلکه مي؛ باشنديتوانند رساناي معناي جديد نمي

 تکـراري   براي نمونـه، عبـارت    . جديدي را القا کنند و در نتيجه بتوان در برابر آنها مترادفي معنايي آورد             
سـر بـه سـر    «  يـا سـر بـه سـر در عبـارت فعلـي             » گشوده شدن  بند از بند کسي   « بند از بند در عبارت فعلي     

  يا تلو تلو خوردن يا دست روي دست در عبـارت فعلـي             »نبرد تن به تن کردن    «ا تن به تن در       ي »گذاشتن
نـده معنـاي جديـدي      تنهـايي منتقـل کن    ب: هـاي تکـراري اولا       اين واژه  ؛ طبعاً » دست گذاشتن  دست روي «

) فعليـار (روند و خود در نقش عنـصر و پايـه فعـل               نيستند؛ دوم اينکه تنها با يک همکرد فعلي به کار مي          
 ـو  .  است که بيانگر يک معنا يا حالت جديدي هستند         يشوند و تنها در چنين حالت       ظاهر مي   اينکـه،   ةًنهاي

هاي ارائه شـده   افتد که در ادامه با نمونه   چنين حالاتي بيشتر در دو گونه تکرار همسان و متباين اتفاق مي           
  :پردازيم به تحليل آنها مي

  :سربه سر گذاشتن

  )۴۲:۱۳۷۴ين کوب،زرّ( .گذارد وي سر به سر زن خود مي
  :نبرد تن به تن کردن

  )۴۵ان، هم(کند  با پسر خويش نبردي تن به تن مي
  :بند از بند کسي گشوده شدن

  )۱۲۰همان، ( خواهد به چرخ بلند دست بيابد و بند از بند او بگشايد مي
   :تلو تلو خوردن

  )۸۵:۱۳۷۸ندوشن،  اسلامي( .خورند و بسياري از اين کشورها تلو تلو مي
   :رنگ به رنگ کردن

  )۴۱، همان( .شود آن را رنگ به رنگ کرد هاي کشور مي به تعداد قصبه
   :تن تن فروختن و کيلو کيلو خريدن

  )۸۸همان، ( .مواد خام فروش کشوري است که بايد تن تن بفروشد و کيلو کيلو بخرد
  :ميز به ميز شدن
  )۱۰۹ ،همان. (شتابيد  بعدي که ميز به ميز شدن توي اداره است ميةو به طرف مرحل
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  :اي ديگر در غير از اين سه کتاب و نمونه
  :آب به آب شدن

  .مسافر هواپيما آب به آب شد و استفراغ کرد
  بايد اين نکته را توضيح داد که ايـن واژه در زبـان کلاسـيک فارسـي بـه معنـاي                   »تن به تن  «در نمونه   

ر معنـايي، بـه صـورت فعليـار در           آمده است و در پي تطوّ      »گرافراد يک مجموعه با همدي       همه و تمامي  «
  :عبارت فعلي درآمده است

 زش دل چشم مـن بگريـستي      گر به قدر سو   
 

 بر دل من مرغ و ماهي تن به تـن بگريـستي            
  )۴۴۱:۱۳۵۷خاقاني،(                       

 

گفتـه،   هـاي مختلـف و براسـاس معيـار پـيش             تکرار يـک واژه بـه گونـه        :توان گفت   ن اساس، مي  يبرا
ير اسـم، صـفت، قيـد و    هاي گوناگوني نظ هاي دستوري جديدي را ايجاد کند و در مقوله       تواند مقوله   مي

هاي دستوري متفاوتي همچون گروه اسمي، گروه صفتي، گـروه فعلـي و گـروه حـرف                   فعل و در رابطه   
هاي ايجاد شـده از طريـق تکـرار        اما نکته مغفول مانده در اين بين آن است که واژه          . اي ظاهر شود    اضافه

 بـه خـود   يانند تکواژ جديـد ديگـر  تو ، گاه مياندک تکواژيکه خود برايند افزوده شدن يا کاسته شدن   
 : براي نمونه در جمله هاي.  تغيير مقوله دهند،گيرند و از اين رهگذر

  . را رعايت کردبرابريدر تقسيم امکانات بايد  -
  . و آوارگي اشان زبانزد همه شده استدريه درب -
  .له چندان نيز دشوار نيستأ با اين مسرويارويي -
  .شگاه شرکت کرد دانسراسريعلي در امتحان  -
  . اين خبر را پخش کردسراسريتلويزيون  -
  .هاي لباس ها، انتخاب را بر ما دشوار کرده بود  رنگگوناگوني -
  . اين کتاب نشان از اهميت آن داردپي در پيهاي  چاپ -
  . را مطالعه کردمپي درپياين مقالات  -

اسري، گوناگوني و پي در پـي کـه هـر           دري، رويارويي، سر  ه  هاي بالا، واژگان برابري، درب      در جمله 
 بـا   ،انـد   اسم، صـفت و قيـد بـوده        کدام از نظر ساختواژي در اصل به ترتيب صفت، صفت، صفت، اسم،           

هاي جديد اسم،  ترتيب به ساختب) اسم ساز و صفت ساز (»ي«د اشتقاقي مقوله ساز پذيرفتن تکواژ جدي
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 نيز بدون گرفتن تکواژ جديد و       »پي در پي  «اژه  و. اند  افتهاسم، اسم، صفت، صفت و اسم و صفت تغيير ي         

 تغييـرات  ةدر نتيج ـ. تنها موقعيت آن در جمله باعث شده است که از مقوله قيد به مقوله صفت تغيير يابد 
 ة در جمل ـ  »برابـر « نمونـه واژه     براي. افته است يواژگان در جمله نيز تغيير      ) نحو( دستوري   ةياد شده، رابط  

 دسـتوري صـفت بـه مفعـول         ة، از رابط  »ي« مقوله ساز از نوع اسم ساز         اشتقاقي ياد شده، با گرفتن تکواژ    
 مقوله ساز   در که يک صفت است با پذيرفتن تکواژ جديد اشتقاقي         ه  همچنين درب . ر رابطه داده است   يتغي

  . هذا  دستوري نهاد در جمله به کار رفته است و قس علية در رابط»ي«
  :اما در جمله زير

  .شوند ني از افراد در جامعه ديده ميهاي گوناگو طيف -
 چرا که تکـواژ  ؛ نداده است   دستوري ة با وجود پذيرفتن يک تکواژ جديد تغيير رابط        »گوناگون«واژه  

  .  و غيره»ها«ر تکواژ اضافه شده بدان، از نوع مقيد است نظي
متبـاين انجـام     اين پذيرش تکواژ جديد و تغيير مقولـه دادن اغلـب در تکـرار از نـوع                   ،رسد  به نظر مي  

.  تکواژ جديدي بـه خـود گيرنـد   ،توانند  يعني ناقص و همسان کمتر مي؛گر تکرار ي د ةگيرد و دو گون     مي
اندک، رفته رفته، خرده خرده، جزء جزء، خش خش، لايه لايـه و يـا گـه گـاه، لنـگ           اندک  براي مثال، 

 به خود گيرند و از اين رو،    توانند تکواژ جديدي    ندرت مي بلنگان، گونه گون، غلت غلتان و نرم نرمک         
اد شـده در بـالا، بـراي مثـال خـش        ي ـهاي    در ميان واژه  . تغيير مقوله دادن اين گونه از تکرارها نادر است        

  : از سهراب سپهري آمده است»نشاني«در شعر . رد بگي»ي«د تواند تکواژ مقي خش مي
  شنوي در صميميت سيال فضا،خش خشي مي

   بيني کودکي مي
  )۳۵۹:۱۳۸۳سپهري،(                                          

  . شود  نکره آمده که باعث تغيير مقوله نمي»ي«د  تکواژ مقيّدر اين واژه، صرفاً
 يعني همـسان يـا متـوالي،    ؛هاي ايجاد شده از راه سه گونه تکرار با تکيه بر نکات بالا و با بررسي واژه    

 »ه و بـا کـاروان حلّ ـ   را بشنويم، صور خيال در شعر فارسي       سخن ها «ن و ناقص، به شواهد سه کتاب        متباي
  :دهيم  آنها توضيح ميةاختصار درباربپردازيم و  مي

هـا را بنـشويم و بـا      فارسـي، سـخن  شـعر تکرار متباين بيشترين تکرار را در سه کتاب صـور خيـال در       
بـدون شـمارش تعـداد    ( واژه ۱۰۴ر در سه کتاب از هر سه گونـه،  کل واژگان مکرّ  . ه  داشت  کاروان حلّ 
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بيشترين کاربرد را داشت و در پي       )  واژه ۵۸(در اين ميان، تکرار متباين      . بود) رهاي مکرّ   تکرارهاي واژه 
اين امـر نـشان از آن دارد        . گيرد  قرار مي )  واژه ۴(و در نهايت تکرار ناقص      )  واژه ۴۲(آن، تکرار متوالي    

ر متباين از قبيل افزودن حرف اضافه يا يک تکواژ در که زبان فارسي در ساخت واژه از راه تکرار، تکرا
 اشـتقاقي  –  اين امر برخاسته از خـصلت ترکيبـي  دهد و طبعاً   ميان دو واژه را بر ديگر روش ها ترجيح مي         

هـاي   صورت پنهـان از شـيوه  ب ـر، هاي مکـرّ  در واقع زبان فارسي به هنگام ساخت واژه     . زبان فارسي است  
  .رها داردبرد و نيم نگاهي هم به اين دو روش در ساخت مکرّ ميترکيب يا اشتقاق نيز بهره 

  
  بررسي معنايي واژگان مکرر

 از راه تکرار در سه کتاب ياد شده، دال بر اين ،توان گفت اغلب واژگان ساخت شده از منظر معنايي مي
 به دست، دهان به     دست(، تعاطي   )نسل به نسل، پياپي، پي درپي، روز به روز، دم به دم           (توالي  : اند  معاني

کشاکش، کشمکش، تن به تن،     (، تقابل   )هه ذرّ اندک، رفته رفته، ذرّ     اندک(، تدريج   )دهان، سينه به سينه   
پـيچ در پـيچ، تـو    (، تـداخل  )گوناگون، رنگ بـه رنـگ، رنگارنـگ   (ع ، تنوّ )رو به رو، رودررو، رويارو    

، ) به ميز شدن، پا به پا شدن، پرپر، دربه درميز(ک ، تحرّ)ه، لا به لاه در قصّدرتو، داستان در داستان، قصّ
گاه به گاه، گاه (، ندرت )سراسر، سرتاسر، گوشه گوشه، جزء به جزء يا جزء جزء   (شموليت و فراگيري    

، يـا دو يـا چنـد حالـت از ايـن حـالات بـا همـديگر نظيـر تـدريج و تـوالي                   )گاه، سال به سال، ماه به ماه      
، )تـن تـن، کيلـو کيلـو، جـاي جـاي           (، کثرت و فراواني با هم       )ه قطره اندک، کم کم، رفته رفته، قطر       اندک(

، نـوع   )خود به خـود   (، ويژگي ذاتي و مستقل بودن       )سراسر، گوشه گوشه، سرتاسر   (شموليت و کثرت با هم      
چکـنم  (، ترديـد و دودولـي       )چپ چپ، آهسته آهـسته، آرام آرام، سـنگين سـنگين          (يک کنش و کارکرد     

  ).پچ پچ، خش خش، شر شر، درق درق(و بيان يک صوت يا صدا ) ه ديوارديوار ب(ت ي، يک وضع)چکنم
  .نمايد  قطعي ميان معناهاي ايجاد شده از طريق روش تکرار دشوار مييترديد ايجاد مرز بي
 

  هاي تکرار مقوله
توانـد    گروه قيـدي مـي  ةتکرار علاوه بر مقول . هايي سهيم است    حال بايد ديد تکرار در ساخت چه مقوله       

هـاي   توانـد در جايگـاه   و گروه فعلي ايجاد کند و در نتيجه مي هايي نظير گروه صفتي، گروه اسمي    همقول
البتـه  . مختلف جمله نظير نهاد، مفعول، صفت، متمم، متمم مسندي مفعول، پايه فعل و غيـره  قـرار گيـرد    
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اندک، رفته رفته،   ندکا  کم، هاي تکراري نظير کم اين نکته را نبايد از نظر دور داشت که برخي از واژه
 دسـتوري قيـد در جملـه        ة در گروه قيدي و بـا رابط ـ       گاه گاه، سال به سال، ماه به ماه، خود به خود صرفاً           

  :براي نمونه، در جمله. غير از نقش قيدي در جمله ايفا کنند توانند نقش دومي شوند و نمي وارد مي
  ) ۶۹ :۱۳۷۸ندوشن،  اسلامي (»ن مصون ماند او از آهمسايه ديوار به ديواردر حالي که ايران، « -

  .در مقوله جديد گروه صفتي ظاهر شده است" ديوار به ديوار"واژه 
  :همچنين است

 .»تبـديل شـده بـود     ... . و پـرزرق و بـرق      نمايـشگاه رنگارنـگ   صنعت شعر در کـلام او بـه يـک            «-
 )۳۳۲ :۱۳۷۴کوب،  ينزرّ(

  ا در جمله ديگر،ي
  )۱۹همان، ( به او منسوب است...هاي گونه گون لغتنامه ها و پاره يي ابيات که در تذکره

  :ا در جمله ديگريي
  :و نيز در جمله

  )۶۹: ۱۳۷۸ندوشن،  اسلامي(» افتد  با دنياي غرب ميکشاکش تنگاتنگايران در ....از همان آغاز قاجار، «-
کـشاکش در  . انـد  ه متفاوت در کنار هم به کار رفت ـ    ةر کشاکش و تنگاتنگ در دو مقول       دو واژه مکرّ  

اي قـرار گرفتـه و تنگاتنـگ در مقولـه گـروه صـفتي قـرار         در گروه حرف اضافه   گروه اسمي  ةمقام مقول 
  . گرفته است
  )۱۵۰همان، (»  دارهاي معني  و در گوشي و نگاهپچ پچتهران شهر معامله است و «ة در جمل

  .اند به کار رفته واژه پچ پچ، دو صوت، به عنوان يک گروه اسمي
  : ياو
  )۱۱۳همان، ( »کردند خش خش ميبرگها در زير پا «
  . فعل به کار رفته استة در جايگاه عنصر پاي»خش خش«
  ا ي

  )۸۵همان، ( .خورند تلو تلو ميبسياري از اين کشورها 
  . فعل قرار گرفته استة در جايگاه عنصر پاي»تلو تلو«

ر، علاوه بر اينکه در گـروه قيـدي کـارآيي           هاي ساخته شده از راه تکرا       بينيم، واژه   همان گونه که مي   
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در نتيجـة   . اي و فعلـي نيـز ظـاهر شـوند           هاي اسمي، صفتي، گروه حرف اضافه       توانند در گروه    دارند، مي 
توان نقش هـا و روابـط دسـتوري جديـدي بـراي               اد شده، مي  يهاي    ظاهر شدن اين نوع واژه ها در گروه       

  .آنان تعريف کرد
  

  تکرار  دستوري ةها و رابط مقوله
  :ها نمونه
  دستوري مفعول ةبا رابط  ر در گروه اسميمکرّ

  .)۳۲همان، (»  گيتي را پوشانده استسراسررسد، چون ابري  اين باور که حق به حقدار نمي «-
 ا ي

  با رابطه دستوري قيد ر به عنوان هسته گروه اسميمکرّ
  .)۲۲۳: ۱۳۷۴زرين کوب، (» اندوه است  آن درد وسراسرو با آنکه  «-
  اي

  .)۴۴ :۱۳۷۸ندوشن،  اسلامي(» اند  او چنبر زدهگرداگردهايي که مانند اژدها بر گنج،  کوه «-
  ):اضافه( با رابطه دستوري وابسته اسمي ر در گروه اسميمکرّ

  )۱۱۳همان، (» .آمد که گنديده نبود مي  آبيشرشر صداي «-
  اي

  )۱۵۰همان، (» .ي معني دارها  و در گوشي و نگاهپچ پچتهران شهر معامله است و  «-
  ا همان متمم مسندي مفعولي دستوري مکمل ةبا رابط مکرر در گروه اسمي

اقتصادي انگليس در جهان     با سلطه سياسي و      روياروييي شدن نفت و نهضت مصدق نخستين        ملّ «-
  .)۲۰همان، (» شمرده شد

     دستوري بدل در گروه اسميةر در گروه صفتي و با رابطمکرّ
  . )۶۹همان، (»  او از آن مصون ماند؟همسايه ديوار به ديوارحالي که ايران، در  «-

   دستوري وابسته صفتي ةر در گروه صفتي و با رابطمکرّ
» تبـديل شـده بـود     ... .زرق و بـرق     و پـر   نمايـشگاه رنگارنـگ   صنعت شعر در کـلام او بـه يـک            «-

  .)۳۳۲: ۱۳۷۴ کوب،  ينزرّ(
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  و يا 

  .)۹۳ :۱۳۷۸، اسلامي ندوشن( گيرد يت انساني انسان را از دستش مي هودار" چکنم چکنم"جامعه 
   دستوري مسند به همراه فعل رابطةر در گروه صفتي با رابطمکرّ

  .)۳۸، همان(  استدربه درناصر خسرو 
  ا ي

  .)۱ :۱۳۷۵شفيعي کدکني،( نيستيم رو به رودر بيت نخستين با شعر 
  اي
هـاي شـاعرانه بـه        حظـه از قدرت تخيل و تداعي حال هـا و ل          گشتاسپنامه او هيچ نشاني      در سراسر  «-

  .)۴۲۵همان،( خورد چشم نمي
  )وابسته پيشين(اي به عنوان صفت  ر در گروه حرف اضافهمکرّ

  )۲۶۸همان،  (». آن رنگها برابرهاي دقيق جستجو کردک يکيشايد در هيچ زباني نتوان براي  «-
  ر به عنوان جزء نخست در گروه فعلي مکرّ
  .)۸۵ :۱۳۷۸ندوشن، اسلامي( خورند تلو تلو مياري از اين کشورها بسي

  .)۴۲ :۱۳۷۴ين کوب، زرّ(» گذارد مي زن خود سر به سروي  «-
  اي

  )۱۲۰همان، (» بند از بند او بگشايدخواهد به چرخ بلند دست بيابد و  مي «-
  اي

» ستادندسـت بـه ميلـه اي ـ   ، سرانجام سـوار شـدن و   پا به پا کردنپس از دقيقه ها گردن کشيدن و   «-
  .)۱۱۶ :۱۳۷۸ندوشن،  اسلامي(

  .)۱۱۳همان، (» کردند خش خش ميبرگها در زير پا  «-
  

  گيري نتيجه
ي مبحث تکرار معمولاً در     طور کلّ ب اينکه واژگان ايجاد شده از راه تکرار يا          ةر رايج دربار  برخلاف تصوّ 

رود،  يگر نظيـر گـروه صـفتي بـه کـار مـي      هاي د ندرت در گروهب گروه قيدي قابل بررسي است و   ةمقول
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هايي نظير گروه اسـمي، گـروه         رها در مقوله  توان بيان کرد که مکرّ      اکنون اين نکته را به ضرس قاطع مي       
تواند در کنار     اند و نکته مهم تر اينکه، تکرار مي         اي و گروه فعلي قابل بررسي       صفتي، گروه حرف اضافه   

 يعنـي روش اشـتقاق، ترکيـب، ترکيـب و     ؛بـراي سـاخت واژه  چهار روش شناخته شده در زبان فارسـي         
اشتقاق با هم و تخفيف، به عنوان پنجمين روش معرفي شود و همان گونه که سه روش پيش گفته، هـر                      

هاي همسان، متباين و ناقص        زير شاخه  - چنانکه آمد  –هاي خود را دارند، اين روش نيز          کدام زير شاخه  
هـاي مختلـف بـراي سـاخت واژه، از ايـن روش نيـز بـراي         ستفاده از روشرا دارد و اهل زبان به هنگام ا 

گيـري از روش تکـرار در سـاخت کلمـات جديـد،               گيرنـد و بـه هنگـام بهـره          ساخت واژگاني بهره مـي    
  . شود اي نظير اسم، صفت، قيد و فعل ايجاد مي مقوله

بـودن از ظرفيـت       ني ترکيبـي   يع ؛هاي خود   ترين ويژگي  در اين ميان، زبان فارسي بنا به يکي از اساسي         
 مطابق با اصول و قواعـد تعيـين و تبيـين            –بالايي براي ساخت واژگان جديد از راه تکرار کلمات مشابه           

طبعا بـسياري از واژگـان سـاخته        . تواند غناي خود را بالا برد       ن طريق، مي  ي برخوردار است  و از ا      –شده  
ران هاي زباني در ادوار قديم بوده است و متأخّ رتهاي آن آفريده ضرو    شده از راه تکرار در تمام روش      

هاي معنـايي و محتـوايي،    توانند به اين رويکرد توجه بيشتري مبذول دارند و البته با توجه به ضرورت           مي
تلـو  از اين راه واژگاني جديد برسازند؛ همان گونه کـه واژگـاني از قبيـل خـش خـش، تنگاتنـگ، تلـو            

 افـزود و گـستره      ،رهـاي کهـن    جديـدي بـر مکرّ     يي معنـا  ةتوان لاي    و يا مي   اند  ران آفريده خوردن را متأخّ  
 .معنايي آنها را توسعه داد

  
  منابع 

  قرآن کريم -١
، قـدم لـه و شـرحه و فهرسـه            في محاسن الـشعر و آدابـه و نقـده          هالعمد). ٢٠٠٢.( ابن رشيق قيرواني     -٢

  .، بيروت الهلالمكتبةدار و ، منشورات الدين الهواري و هدي عوده صلاح
  . چ هشتمانتشار،  شرکت سهامي:تهران، سخن ها را بشنويم ).١٣٧٨. (يندوشن، محمدعل اسلامي -٣
 نشر دانش،   ة مجل ،»ها و امکانات واژه سازي در زبان فارسي معاصر         شيوه« ).١٣٧٠. (اشرف صادقي، علي   -٤

  .س يازدهم، ش چهارم، خرداد و تير
انتـشارات   : تهـران  ين سـجادي،  تصحيح ضـياء الـدّ     ،ديوان). ١٣٥٧(.  بن علي  خاقاني، افضل الدين بديل    -٥

  .چ دوم ار،زوّ
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  .چ نهم انتشارات علمي، : تهران،با کاروان حله ).١٣٧٤. (ين کوب، عبدالحسينزرّ -٦
  چ سي و هشتم انتشارات طهوري، : تهران،هشت کتاب ).١٣٨٣. (سپهري، سهراب -٧
  .چ ششم  انتشارات آگاه،: تهران،ال در شعر فارسيصور خي ).١٣٧٥. (شفيعي کدکني، محمدرضا -٨
  .چ چهارم انتشارات آگاه، : تهران،موسيقي شعر ).١٣٧٣. ( ----------------- -٩

 سازمان مطالعه و تدوين کتـب علـوم انـساني دانـشگاهها             : تهران ،مباني صرف  ).١٣٨٦. (شقاقي، ويدا  -١٠
  .چ اول، )سمت(

 انتـشارات   : تهـران  ،ل آن در زبـان فارسـي       و گروه فعلـي و تحـوّ       فعل ).١٣٨٣. (فرشيدورد، خسرو  -١١
  .چ اولسروش، 

  .چ اول  نشر چاپار،: تهران،از واج تا جمله ).١٣٨٦. (سي، فاطمهمدرّ -١٢
  .چ اول انتشارات توس، : تهران،ترکيب در زبان فارسي ).١٣٨٦. (بي، مصطفيمقرّ -١٣
، بـا تـصحيح و حواشـي بـديع الزمـان      کليات شـمس  ).١٣٦٣. ( بن محمّدمولوي، جلال الدين محمد    -١٤

  .چ سوم سوم، انتشارات امير کبير، :تهرانفروزانفر، 
 سازمان مطالعه و تدوين کتـب       : تهران ،بديع از ديدگاه زيبايي شناسي     ).١٣٨٧. (وحيديان کاميار، تقي   -١٥

  .چ سوم، )سمت(علوم انساني دانشگاهها 
 سـازمان مطالعـه و      : تهـران  ،)١(دستور زبان فارسـي     ). ١٣٨٦(. غلامرضا عمراني   و ------------ -١٦

 .مچ دو، )سمت(تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها 

 دانشکده ادبيـات و     ة، مجل »رها و نقش آنها در مثنوي معنوي      ساختمان مکرّ « ).۱۳۸۷. (وفايي، عباسعلي  -١٧
  .١٥٩ -١٨٠ص ، ۱۸۷، ش ۵۹دوره علوم انساني دانشگاه تهران، 

: تهـران ين همايونفرخ،   الدّ ، به کوشش رکن   دستور جامع زبان فارسي    ).١٣٣٩. (يونفرخ، عبدالرحيم هما -١٨
 .چ دومانتشارات مطبوعات علي اکبر علمي، 

  .چ هفدهم مؤسسه نشر هما، : تهران،فنون بلاغت و صناعات ادبي ).١٣٧٩. (همايي، جلال الدين -١٩
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